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 چكيده

طلاق از خانواده افراد به زندگي مشترك آنها پرداخته شده است. به نظر  در اين پژوهش، به تحليل جامعه شناختي واگيري
مي رسد، افراد با پيش زمينه طلاق در خانواده اصلي نسبت به كساني كه اين تجربه را نداشته اند، احتمال طلاق بيشتري 

 بسيار حائز اهميت است. دارند. سرايت پذيري طلاق از آن جهت كه به روند افزايشي طلاق در جامعه سرعت مي بخشد،
در اين بررسي علاوه بر ميزان قرابت، به شرايط طلاق از حيث شدت تعارضات ميان زوج ها در خانواه اصلي و ارتباط آن 

به عنوان چارچوب نظري تحقيق استفاده » چرخه طلاق« با ميزان گرايش به طلاق در نسل فرزندان توجه شده است. از 
شرايط بنيادين جامعه، تعديل كننده ها و يا انتقال دهنده ها، روند افزايشي آمار طلاق در كنار اين نظريه به  شده است.

كاهش تبعات منفي آن و شدت تعارضات در يك مجموعه توجه دارد. پژوهش حاضر مبتني بر پيمايش با استفاده از 
هاي پژوهش تمام فرضيات تحقيق را مورد مقايسه اي است.  يافته  - مصاحبه نيمه آزاد، مطالعه همبستگي و روش علّي

، طلاق انديشه شده در خانواده نزديك به %95)، با اطمينان x2تأئيد قرار داده است. با استفاده از آزمون كاي اسكوير(
افزايش گرايش به طلاق و به همين سياق، طلاق انفجاري به واكسيناسيون و كاهش گرايش به طلاق مي انجامد. با استفاده 

، طلاق در فاصله خويشاوندي دور، گرايش به طلاق را افزايش و طلاق در %95گروه هاي مستقل، با اطمينان  tآزمون از 
  فاصله خويشاوندي نزديك، گرايش به آن را كاهش مي دهد. 

  خانواده اصلي، طلاق، سنجيده بودن، شتابزدگي، ميزان قرابت، واگيري واژگان كليدي:
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  مقدمه. 1
مل همبستگي، شرط تعادل اجتماعي و ركن اصلي جامعه است كه در هر عصري و نسلي كاركرد دارد (صابري، خانواده عا

). خانواده به عنوان اولين محيط زيست هر فرد، شبكه اي از تعاملات پايدار و عميق را براي اعضاء خود 1383بهاري، 
يشات و الگوهاي ارتباطي آن را در مقايسه با ساير گروه ها فراهم مي آورد. همين ويژگي، تأثيرگذاري باورها، تمايلات، گرا

     ). 1373(كوزر ،  و نهادهاي اجتماعي حتّي در شرايطي كه خانواده با انقباض كاركردي تعريف مي شود، بارز مي سازد
           ته استدر ايران تلاشي خانواده وافزايش طلاق، مرز هشدار را پشت سر گذاش«علي رغم خواست و ايده آل عموم، 

اكثر بررسي ها از رابطه بين طلاق با اعتياد،جرم و بزه كاري، روان پريشي، عدم تعادل شخصيتي، ). «1387(كاظمي پور، 
» مسائل تربيتي، خودكشي و يا جامعه ستيزي ونظاير آن حكايت مي كنند و طلاق را موجد آن ها به شمار مي آورند

امعه در قبال طلاق به عنوان راهي براي فيصله بخشيدن به ناسازگاري والدين بيشتر شده، ). با اينكه تحمل ج1369(پيران، 
ليكن از هم پاشيده شدن خانواده ها هنوز يكي از جدي ترين و متداولترين منابع اضطراب و نگراني فرزندان و بالاخص 

را كه ارتباط  ميان اعضاي خانواده به شكلي كودكان است. در بهترين حالت نيز جامعه نمي تواند جايگزين خانواده شود چ
خراّزيان، »( مجزا بسيار فردي و شخصي است؛ به صورتي كه امكان ندارد به طريق مصنوعي آفريده و بازسازي شود

1378 .(  
يكي از عرصه هايي كه در آن نقش و تأثيرات خانواده اصلي بروز مي يابند، ازدواج فرزندان است. اين تأثيرات به حدي 

). چنانچه گروه 1385فراگير هستند كه دامنه كلي رضايت زناشويي زوج هارا نيز تحت تأثير قرار مي دهند(روح شهباز، 
فردي بر روابط ناپايدار تأكيد ورزد، به طور طبيعي چنين فردي نيز ثبات روابط انساني از جمله ميثاق خانواده را  9مرجع

و خصوصاً  10فرد، تعارضات خانواده اصلي« ) مطرح مي كند: 1378يي(). ثنا1376(ساروخاني،  »تجويز نخواهد كرد
 11لوييس و اسپانير». تعارضات والدين خود را با خود حمل مي كند و آنها را در زندگي زناشويي خود تكرار مي كند

 –ولي روابط كيفيت ازدواج هاي والدين زن و شوهر و نيز كيفيت« ) بيان مي كنند كه 1994(12و لارسن و هولمن )1979(
). گرينبرگ و 1387(رسولي و همكاران،  »فرزندي در خانواده اصلي پيش بيني كننده ثبات و رضايت زناشويي زوج ها ست

) به اين نتيجه مي رسند كه كودكاني كه در خانواده هاي طلاق بزرگ شده اند، بعدها در زندگي زناشويي خود 1982( 13ني
). حتي نتايج تجربي نشان مي دهند كه افراد با پيش زمينه طلاق 1385(روح شهباز، ديدگاه مطلوبي نسبت به طلاق دارند

در خانواده اصلي، نسبت به كسانيكه با والدين ناخرسند از يكديگر و مشاجره گر كه طلاق نگرفته اند، بزرگ شده اند، 
  .)Harkonen,2008احتمال طلاق بيشتري دارند(

له اي قابل انتقال است و در نسل ها مي چرخد، به بيان ساده تر مي توان گفت بدين ترتيب به نظرمي رسد، طلاق مسأ
فرزندان طلاق بيش از فرزنداني كه درخانواده هاي سالم بزرگ شده اند، تمايل به پايان دادن به زندگي زناشويي خود 

رابطه مستقيم با موضوع در ). مروري نقادانه بر پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد كه در Wolfinger.1999( دارند
داخل كشور هيچگونه تحقيقي صورت نگرفته است و اگر هم به فرضيه انتقال بين نسلي پرداخته شده، در رابطه با ساير 
    جوانب خانواده از جمله كارايي خانواده، خشونت و الگوهاي ارتباطي بوده است. البته در اين خصوص در خارج از كشور 

 ات قابل استنادي نظير: مي توان به تحقيق

                                                            
1.reference group 
2.family- of - Origin 
3.lewis  and  Spanier 
4.larsan  and  Holman 
5.greenbrg and  Nay 
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  ) Diekmann,2008( كشور از طريق بررسي هاي خانواده و باروري 15انتقال بين نسلي طلاق ، بررسي  -
  )Harkonen,2008( چرخه طلاق از ديدگاه بين المللي ، ناشي از بررسي هاي خانوادگي و باروري -
  ),Hewitt 2005از طلاق ( بررسي رابطه بين طلاق والدين و آگاهي و انتظارات جوانان -
  ) و...  اشاره كرد. Wolfinger,2004( درك چرخه طلاق -

آنچه كه پژوهش حاضر به طورخاص به آن پرداخته است؛ تأثيرشرايط طلاق خانواده اصلي بويژه والدين از نظر شدت 
رت ديگر در صورتي كه تعارضات موجود برافزايش يا كاهش گرايش به طلاق در زندگي مشترك فرزندان است. به عبا

جهات و درجات تعارض به حدي باشد كه زوج ها نتوانند به نحو مؤثري با آن كنار بيايند، تبعات منفي فراواني بر سلامت 
جسمي و رواني آنان و فرزندانشان خواهد داشت. طلاق در اين شرايط، سنجيده و منطقي محسوب شده، مي تواند به عنوان 

ه برون رفت از مشكلات باشد و نگرش منفي فرزندان و بستگان نزديك را نسبت به طلاق، كاهش يك عامل كنترل تنها را
و در نتيجه احتمال طلاق را در زندگي زناشويي آنان افزايش دهد. در حاليكه اگر طلاقي شتابزده، بدون ارزيابي و از روي 

را كاهش داده و ايمن سازي مي كند. با توجه به احساسات صورت گيرد، ايجاد حرمان و پشيماني كرده، تسرّي پذيري آن 
آنكه طلاق در محدوده جامعه شناسي عمقي جاي مي گيرد، و با تمامي زمينه هاي آسيبي در ارتباط است، لذا پژوهش و 
بررسي آن از ابعاد و لايه هاي مختلف همواره مي تواند ثمر بخش باشد و دريچه جديدي  را به سوي ما باز كند. بر اين 
اساس، اين پژوهش بر آن است؛ با كشف رابطه احتمالي ميان طلاق در خانواده اصلي( والدين ، خواهران و برادران) و طلاق 
در زندگي مشترك فرزندان ازطريق تحليل جامعه شناختي آن، مبنايي در جهت برنامه ريزي دقيقتر و پيشگيري از روند 

   ت مطرح شده در اين پژوهش، از هر دو دسته نظريات روان شناختي و افزايشي طلاق فراهم آورد. در رابطه با نظريا
جامعه شناختي در سه سطح خرد، ميانه و كلان استفاده شده است. با توجه به اينكه هر نظريه با تمركز بر جنبه اي خاص 

ند. تلاش شده، نظرياتي ارائه به موضوع نگاه مي كند، جمع نظريات در كنار هم، مي تواند،  ما را به يك تبيين تركيبي برسا
گردند كه محورهاي زير در آن ها رعايت شده باشد؛ از جمله : توجه به عوامل دروني در كنار عوامل موقعيتي، داشتن بعد 
تاريخي در تحليل، توجه به خود خلاق و يا تجربه هاي جديد جهت تغيير، اهميت به عوامل نهادي يا بنيادين در كاهش يا 

  نتقال پذيري طلاق. افزايش ا
در تحقيق فعلي علاوه بر ارائه اهم نظرياتي كه تا كنون حداقل در ايران، به تبيين پديده انتقال پرداخته اند، از جمله نظريه 
دلبستگي بالبي،  نظريه سيستمي خانواده باون، فرآيند اعتباربخشي به انسان از ستير، الگوي نقش جنسيو يادگيري اجتماعي 

)، ترميم پذيري، خرده فرهنگ طلاق، vsaسازگاري ( –استرس –يدگاه ها نظير: ديدگاه انتخاب، ديدگاه طلاقاز ساير د
(استقامت و  و نظريات بسيار جديد مبتني بر تحقيقات خارجي از جمله رزيلنس 15، خود تمايز يافتگي14طرحوارههاي ذهني

ظرياتي كه بطور مستقيم به فرضيه انتقال پذيري مربوطند، توانمندي شخصي) و چرخه طلاق نيز استفاده شده است. از بين ن
توسط  1930به عنوان چارچوب نظري تحقيق اشاره مي گردد. اين ديدگاه، براي اولين بار در دهه ي » چرخه طلاق «به 

Paul Amato ،Larry Bumpass ،Norval Glenn  مطرح2004(16و ديگر دانشمندان برجسته از جمله نيكلاس ولفينگر ( 
  شد.اين ديدگاه به طور خلاصه بيان مي كند:

طلاق مسأله اي قابل انتقال است و در نسل ها مي چرخد، به عبارتي هرچه تعداد فرزندان طلاق بيشتر باشد، تعداد   -
 طلاق هاي مورد انتظار در نسل بعدي افزايش مي يابد. 

                                                            
1.mental schemas 
2.Self – differentiation 
3.WolfingerNicholas 
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رادي كه در طول زمان در معرض تأثيرات طلاق قرار با پايان يافتن يك ازدواج، يك چرخه شروع مي شود كه تعداد اف -
  مي گيرند را افزايش مي دهد. بدين ترتيب، انتقال بين نسلي طلاق به روند صعودي نرخ طلاق كمك كرده است. 

افرادي با پيش زمينه طلاق در خانواده، نسبت به كسانيكه با والدين مشاجره گر و ناسازگار كه طلاق نگرفته اند، بزرگ  -
ده اند؛ احتمال طلاق بيشتري دارند، البته مي توان انتظار داشت كه كشمكش و تعارض زياد والدين كه هميشه منجر به ش

  (Harkonen ,J, Dronkers, J,2008,p:4).طلاق نمي شود، نتايج مشابهي را ايجاد كند
د زيادي شرايط ازدواج و استحكام اين نظريه اين فرض ضمني را در بر دارد كه ساختار خانواده اصلي هر فردي تا ح -

 ). (Wolfinger 2004: prefaceخانوادگي در فرزندان طلاق را تحت تأثير قرار مي دهد

طلاق در اثر تعارضات كم نيز به همان نسبت ماندن در خانواده اي با تعارضات بالا مي تواند آسيب زا باشد. حتّي  -
  كه والدين به يك ازدواج با تضاد كم يا بدون تضاد پايان دهند. بيشترين احتمال انتقال تبعات منفي زماني است

از پيامدهاي منفي طلاق، انگ زني و نگرش منفي جامعه نسبت به طلاق است كه امروزه به دليل رايج شدن طلاق،  -
  ). (Wolfinger, N , 2005شدت كمتري يافته است و همين مسأله انتقال پذيري تبعات منفي طلاق را كاهش داده است

اين ديدگاه به شرايط بنيادين، نهادي و تأثير آن بر چرخه طلاق اشاره دارد و معتقد است؛ عامل هاي سطح كلان با  -
ايجاد شرايط و امكاناتي در زماني كه فرزندان، طلاق والدين را تجربه مي كنند و يا با آن در زندگي مشترك خود مواجه 

 (1999)ولفينگر از صاحبنظران اصلي اين ديدگاه  ).Amato and Keith , 1991رند(مي شوند، بر چرخه طلاق تأثيرمي گذا
نظام هاي قانوني و اجتماعي سخت گيرانه نسبت به طلاق، مدت زمان طولاني تري زوج ها را در حال « :معتقد است

علاوه بر ». يشتر خواهد بود درگيري نگه مي دارد، در اين حالت شدت و مدت تأثيرگذاري تعارضات والدين بر فرزندان، ب
اين نگرش منفي نسبت به طلاق و فشارعصبي ناشي از آن، توان انتقال پذيري تبعات منفي طلاق را افزايش داده و در 
مقابل انتظار مي رود كه تعداد طلاق والدين، ديدگاه هاي آزاد نسبت به طلاق، قانون گذاري سهل گيرانه تر نسبت به 

 ,Harkonen,J).كننده عمل كرده و ارتباط منفي با توان انتقال بين نسلي طلاق داشته باشد طلاق به عنوان تعديل

Dronkers , J,2008,p,6)  
كيفيت رابطه زناشويي والدين از طريق مكانيسم هاي مداخله گر متعدد، برازدواج فرزندان آنها تأثير مي گذارد. به  -

ي الگوها و مهارت هاي ارتباطي والدين از ناحيه فرزندان مربوط مي شود. عبارتي چرخه طلاق دردرجه اول، به روند يادگير
از آنجايي كه كودكان به كراّت، رفتار والدين را مشاهده مي كنند، به ميزان مشخصي الگوهاي بين فردي مشابه با والدين 

 )ثبات پيوند زناشويي مي باشندخود را اكتساب مي كنند، اين الگوها و مهارت هاي ارتباطي بين فردي زيربناي رضايت و 

Wolfinger,N, 2005) :و دردرجه دوم، به تأثيرات طلاق والدين برفرزندان مربوط مي شود. از جمله  
( نظير ازدواج زودهنگام، ازدواج با فردي از خانواده طلاق، هم خانگي پيش از ازدواج،  نگرش آزادتر  ازدواج فرزندان - الف

  نسبت به طلاق )
رفتاري فرزندان(عزّت نفس پايين، افسردگي، رضايت كم از زندگي، برقراري پيوندهاي صميمي  -عاطفيمشكلات  -ب

  كمتر)
 ,Diekmann , A, Schmidheiny).كيفيت پائين تحصيلي به عنوان پيش درآمد عدم موفقيت شغلي و مالي در آينده -پ

K,2008,p,4)  .  
( شخصيتي ) والدين ، با تأثير در روابط اجتماعي و يا از طريق  اين ديدگاه همچنين به انتقال خصيصه هاي فردي - چ

 ( Harkonen,J, Dronkers , J,2008,p,6)بيولوژيكي به فرزند و در نتيجه احتمال خطرطلاق در نسل فرزندان اذعان دارد

 .  
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   گاه  تسرّي به اين اشاره ديدگاه چرخه طلاق، ديدگاه تسرّي را نيز در بر مي گيرد. اما از آن فراتر مي رود. در ديد - 9
گردد كه با افزايش فزاينده طلاق، وجدان جمعي و نگرش منفي جامعه نسبت به آن ضعيف تر شده، در نتيجه تمايل مي

زياد شدن طلاق در بين دوستان و : « 17) و يا مطابق با نظر گرينبرگ و ني1376افراد به طلاق افزايش مي يابد(ساروخاني، 
  ».د، امكان يا شانس طلاق آنها را افزايش مي دهداقوام نزديك افرا

       اين ديدگاه، يك ديدگاه تركيبي است؛ به طوري كه به مجموع ساختارهاي اجتماعي، مكانيسم هاي انتقال دهنده،
ر تعديل كننده ها، روند افزايشي آمارطلاق (بعدكمي)، روند كاهشي تأثير تبعات منفي(بعد كيفي)،  شرايط طلاق از نظ

  تعارضات زياد يا كم و توجه به ساختار خانواده اصلي و ارتباط آن با استحكام ازدواج فرزندان در كنار هم اذعان دارد.
درنمودار زير، آنچه كه فرآيند چرخه طلاق را به صورت اسپيرال از والدين به نسل هاي بعدي فعال  مي نمايد، تعارضات 

و انتقال تبعات منفي ناشي از آن در امتداد توالي نسل هاست. تبعات منفي، قبل از  (نسل اول) بوجود آمده در خانواده اصلي
  با طلاق آنها مجدداً ظاهر مي شود. )t1طلاق زن و شوهر از تعارضات ميان آنها آغاز مي گردد و در زمان بعدي (

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل تحليل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
1.Greenberg and  Nay 
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  است:بر اساس مدل تحليل، فرضيات پژوهش به شرح زير 
  طلاق سنجيده درخانواده نزديك به افزايش گرايش به طلاق مي انجامد. - 1
  با ازدياد طلاق انفجاري در خانواده نزديك، واكسيناسيون و كاهش گرايش به طلاق رخ مي دهد. - 2
  هر قدر طلاق در فاصله خويشاوندي دورتري اتفاق بيافتد، گرايش به طلاق بيشتر خواهد بود. - 3
  لاق در فاصله خويشاوندي نزديكتري اتفاق بيافتد، گرايش بدان كمتر خواهد بود.هر قدر ط - 4

  روش . 2
استنباطي استفاده شده است. تحقيق توصيفي به دنبال توصيف منظم و نظاممند  -در تحقيق حاضر از دو روش توصيفي

تعميم نتايج بدست آمده از جمعيت ). اما آنچه كه اهميت ويژه اي دارد، 1388وضعيت و شرايط فعلي است( شاه محمدي،
). به طور دقيق تر، پژوهش فعلي 1376نمونه به كل جمعيت آماري است. اين كار وظيفه آمار استنباطي است( دواس ، 

    مقايسه اي (پس رويدادي) است. در اين پژوهش از رويكرد  - مبتني بر پيمايش، مطالعه همبستگي و روش علّي
) به همراه مشاهده و مصاحبه نيمه آزاد در جمع آوري اطلاعات  استفاده شده است. با توجه پرسشنامه اي (محقق ساخته

به موضوع و ويژگيهاي آن( گستردگي ابعاد و عوامل ايجادكننده، پيچيدگي و محرمانه بودن) و اين احتمال كه سؤالات 
لات باز پاسخ نيز جهت تدوين پرسشنامه بسته پاسخ مبتني بر طيف ليكرت ابطال پذيري لازم را نداشته باشد، از سؤا

استفاده شد. در ميدان تحقيق كاملاً احساس مي شد كه پاسخ به سؤالات بسته بيشتر نگرش فرد را آنهم در سطح مي 
سنجد و نمي تواند از علل واقعي تصميم واقدام فرد به طلاق خبر دهد. به صورتي كه گاهي پاسخ به سؤالات گزينه اي 

پرسشنامه نيز مورد تأييد قرار گرفت. مقدار لات باز بود. با استفاده از تكنيك آلفاي كرونباخ روايي و پايايي نقيض پاسخ سؤا
و براي خويشاوندي نزديك  %78,25آلفاي بدست آمده براي شاخص هاي مربوط به فاصله خويشاوندي دور، حدود 

ه اصلي افراد به زندگي مشترك آنها، مربوط به زمان مي باشد. با توجه به آنكه واگيري طلاق از خانواد % 72,17حدود
گذشته است و به تدريج اعمال شده است. بر اين اساس براي كشف تأثيرات احتمالي عاملي در گذشته بر رخداد فعلي از 

تحقيق آزمون همبستگي كه هم تغييري دو متغير را نشان مي دهد استفاده شد. علاوه بر آن همانطور كه اشاره شد، در اين 
(مقايسه آزمودني هايي است كه داراي خصلت مورد مطالعه اند يعني گروه متقاضي از خانواده  ايمقايسه - روش علّي از

 استفادهطلاق و آزمودني هايي كه فاقد خصلت مورد مطالعه هستند) نيز براي كشف علل ممكن وقوع پديده مورد مطالعه 
  ).2000(كوهن و همكاران ، شده است
  سال از تاريخ طلاقشان گذشته بود، جامعه  2جين در حال طلاق و افراد مطلقه ي شهر تهران كه حداكثركليه زو
نمونه اعم از زن و مرد مطلقه   146هاي اين تحقيق را تشكيل مي دادند. تعداد كل آزمودني هاي اين پژوهش را  آزمودني

نمونه اعم از زن و مرد مطلقه يا در شرف  146شده ) و  (داراي بستگان نزديك جدا يا در شرف طلاق از خانواده طلاق
به دادگاه هاي خانواده شهر  90/ 4/ 15لغايت  90/ 3/ 28طلاق  از خانواده غير طلاقي تشكيل مي دادند كه از تاريخ 

    تكميل پرسشنامه توسط ، باتوجه به آنكه داشتند.تهران جهت دادخواست طلاق و يا امور مربوط به آن مراجعه 
 و آزمودني هاي تحقيق مستلزم جلب همكاري آنها بود. يافتن آزمودني هايي از خانواده طلاق تا حد زيادي مشكل بود

مورد  هيچگونه آماري در اين خصوص به دليل مسائل امنيتي در اختيار نبود، به ناچار روش نمونه گيري غيراحتمالي
در اين است كه همه اعضاء جامعه تحقيق به يك  مونه گيري احتماليتفاوت اصلي اين روش با روش ن« استفاده قرار گرفت.

اندازه شانس وارد شدن به نمونه تحقيق را ندارند. به همين دليل بايد كاملاً آگاه بود كه نتايج اين نوع تحقيق قابل تعميم 
(كوهن » ز آن انتخاب شده استبه جامعه هاي گسترده تر نيست و تنها مي تواند نماينده همان جامعه اي باشد كه نمونه ا
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). در پژوهش حاضر از نمونه در دسترس استفاده شد. با استفاده از اين شيوه، پرسشنامه در اختيار هر 2000و همكاران ، 
از اين جهت با وجودي كه استفاده از فنون غير احتمالي مي تواند با « فردي كه تمايل به پاسخگويي داشت، قرار گرفت.

  ).1376، دواس( »مونه هاي بسيار بزرگي به وجود آورد، اما بزرگي نمونه ، نانمايا بودن آن را جبران نمي كندهزينه كمتر، ن
          با كسب مجوز جهت توزيع پرسشنامه، در بين افراد مطلقه يا شيوه اجراي پژوهش به اين ترتيب بود كه 

و افزايش روايي و پايايي آن به pretest توزيع آن به عنوان دادخواست دهندگان طلاق، در دادگاه هاي شهر تهران، اولين 
ميان آزمودني ها صورت گرفت. با توجه به تردد زياد مراجعه كنندگان و وضعيت  1فرم در دادگاه خانواده  15تعداد 

صد هيجاني، عاطفي مراجعين و مسائل حفاظتي، تعداد سؤالات پرسشنامه محدودتر شد. لازم به توضيح است كه در
، به جهت حجم بيشتر مراجعه كننده توزيع شد. كيفيت پرسشگري و تعداد 1بيشتري از پرسشنامه ها در دادگاه خانواده 

سؤالاتي كه مي بايست فرد، پاسخگو باشد، مشخص مي شد. تلاش گرديد، حتي الامكان سؤالات باز پاسخ پرسشنامه به 
       و پاسخ دقيقتري در رابطه با آن سؤال دست يافت. بعد از  صورت شفاهي پرسيده شود تا بتوان به جزئيات بيشتر

  پاسخ ها و تجزيه و تحليل آماري پرداخته شد. آوري داده ها از طريق پرسشنامه به دسته بندي و كدگذاري جمع

   هايافته . 3
  در اين قسمت به نمونه اطلاعات گرد آوري شده در دو قسمت مجزا با عناوين

  ) توصيف فرضيه هاي پژوهش، به صورت نمودار و جداول نمايش داده خواهد شد.2ي گروه نمونه ) توصيف ويژگيها1
  

  . ميزان جدائي والدين در افراد متقاضي طلاق1جدول شماره
  

 جمع خير بلي  

ميزان جدائي 
 والدين

 146 116 30 فراواني

 %100 %5/79 %5/20 درصد

  
  دو در افراد متعلق به خانوادهاي طلاقي . طلاق خواهر يا برادر يا هر2جدول شماره 

  

  جمع  هردو برادر خواهر   

  خانواده طلاقي
  146  6 42 96 فراواني
  %100  %1/4 %7/28 %7/65 درصد

  
يافته هاي دو جدول فوق نشان مي دهد؛ در صد پايين تر طلاق والدين نسبت به طلاق خواهر يا برادر نشان مي دهد كه 

  .متر از نسل جديد بوده استطلاق در نسل قبل بسيار ك
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  )برادر يا خواهر –والدين( نزديك بستگان جدائي به اقدام دانستن سنجيده و منطقي ميزان .3جدول شماره 
  

  
  

  
  ي نزديك. ميزان كاهش گرايش به طلاق با توجه به فاصله خويشاوند4جدول شماره

 
يافته هاي جدول فوق نشان مي دهد؛ ميزان كاهش گرايش به طلاق با توجه به فاصله خويشاوندي نزديك، در خانواده هاي 

  در حد بسيار زياد مورد تاكيد قرار گرفته است. %6/42و  %2/49طلاقي و سالم به ترتيب 
  

  دور شاونديخوي فاصله به توجه با طلاق به گرايش افزايش ميزان. 5شماره جدول

  

  
اصل از پژوهش، ميزان افزايش گرايش به طلاق با توجه به فاصله خويشاوندي دور، در خانواده هاي سالم و بنابر نتايج ح

   از همين  %29,4و  %24,4سوي ديگر در حد كم مورد تاكيد قرار گرفته است.از %4/29و %4/26طلاقي به ترتيب و 
  گروه ها به زياد اشاره داشته اند. 

  

  طلاق نزديكان در افراد متقاضي طلاقنوع تاثيرات . 6جدول شماره
  

 جمع

ايجاد درگيري و 
اختلاف در زندگي 

 مشترك

 افت تحصيلي
ازدواج با فردي 

 مشابه

بدبيني و تنفر از 
 ازدواج

ازدواج در سن 
 پائين

از بين رفتن ديدگاه 
 منفي نسبت به طلاق

 

خانواده  فراواني 55 17 27 16 12 19 146
 درصد %6/37 %6/11 %4/18 %9/10 %2/8 %13 %100 طلاقي

 جمع تا حدودي خير بلي 

 
 خانواده طلاقي

 146 18 33 95 فراواني

%65 درصد  6/22%  3/12%  100%  

زيادبسيار زياد تا حدي كم بسيار كم جمع   

 فراواني 71 41 15 14 5 146
 خانواده طلاقي

%100  3/1%  1/9%  3/10%  2/28%  2/49%  درصد 
 فراواني 62 50 16 11 7 146

 خانواده سالم
%100  7/4%  4/7%  8/10%  5/4%  6/42%  درصد 

 جمع 283 192 65 51 24 292

  بسيار زياد زياد تا حدي كم بسيار كم جمع

 فراواني 23 43 22 43 15 146
 خانواده طلاقي

 درصد 7/15% 4/29% 1/15% 4/29% 1/10% 100

 فراواني 20 36 28 38 24 146
 خانواده سالم

 درصد 9/13% 4/24% 5/19% 4/26% 8/15% 100

 جمع 43 79 50 81 39 292
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ديدگاه منفي نسبت به  %6/37از بين تاثيرات مختلف طلاق نزديكان در افراد متقاضي طلاق (مكانيسم هاي انتقال دهنده)؛ 
  اختلاف ودرگيري در زندگي را نشان مي دهد.  %13بدبيني و تنفر از ازدواج و  % 4/18طلاق ، 

  

  تعلق به خانوادهاي سالم و طلاقي: مدت زندگي مشترك افراد م 7جدول شماره
  

  جمع  سال25تا21 سال20تا16  سال15تا11 سال10تا6 سال5تا0   

  خانواده سالم
  146  7  27  23 51 38 فراواني
  %100  %7/4 %4/18  %7/15 %9/34 %26 درصد

  خانواده طلاقي
  146  15  21  32 36 41 فراواني
  %100  %3/10 %4/14  %9/21 %6/26 %28 درصد

  292  22  48  55 87 79  جمع
  
  

يافته هاي جدول فوق نشان مي دهد كه ؛آثار تعارضات طلاق در خانواده والديني، آثاري ديرپا وماندگار است ودرصورت 
  وجود عوامل ديگر، ناخودگاه بر شدت تعارضات مي افزايد و خانواده را به سمت تلاشي سوق مي دهد.

  

  هاي غيرطلاقي و طلاقي.سن متقاضيان طلاق در خانواد 8جدول شماره 
  

  جمع  سال 40بيشتر از   سال40تا  30 سال30تا20 سال20كمتر از   

  خانواده سالم
  146  29  47 67 3 فراواني
  %100  %9/19  %2/32 %9/45 %1/2 درصد

  خانواده طلاقي
  146  30  62 50 4 فراواني
  %100  %5/20  %5/42 %2/34 %7/2 درصد

  292  59  109 117 7  جمع
  
  

تطبيق نتايج بدست آمده از جداول فوق اينگونه تفسير مي گردد كه پراكنش (توزيع) مدت زندگي مشترك افراد با 
متقاضي از خانواده طلاق در طول زمان هاي مختلف يكنواخت تر است و با توجه به آنكه رديف سني متقاضيان طلاق با 

گروه مربوط به خانواده غير طلاقي است، حاكي از اين نكته است سال)، بالاتر از  40تا  30سابقه طلاق در خانواده نزديك (
كه سن ازدواج در صورت گذشتن از يك آستانه سني در گروه خانواده طلاقي بالاتر است و يا آزمودني هاي متعلق به 

اند، دلايل خانواده هاي طلاق، به اين دليل كه از نزديك شاهد مسائل و مشكلات طلاق در خانواده والديني خود بوده 
محكم تري براي طلاق دارند. درنتيجه آزموده تر حركت كرده ودر سنين پايين تر، براحتي تن به طلاق نمي دهند، مگر 
آنكه شدت تعارضات ميان آنها به حدي باشد كه آنها گزينه معقول تر را برگزينند.علاوه بر نتايج نمايش داده شده از 

    ل ذكر است، ردپاي تأثير طلاق والدين بر طلاق فرزندان را مي توان از طريق طريق جداول فوق، نتابج ديگري قاب
مكانيزم هاي انتقال دهنده دنبال كرد(از جمله ميزان تحصيلات آزمودني هاي متعلق به خانواده غيرطلاقي و طلاقي به 

رصد بالاتر آزمودني ها از قرار دارد.)؛ د ٪8/67و  ٪7/76و در سطح ديپلم  ٪1/15و  ٪1/4ترتيب در سطح كم سواد
، متقاضي از خانواده  ٪9/73گروه خانواده طلاقي به تأثيرطلاق در كاهش قبح طلاق اذعان دارند(متقاضي از خانواده طلاقي 

) اهميت ٪3/38) نسبت به متقاضيان ازخانواده غير طلاقي(٪3/25)؛ افراد متعلق به خانواده طلاقي (٪4/66(غير طلاقي
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) ٪1/45منفي جامعه نسبت به طلاق مي دهند؛ درصد بالاتري از آزمودني هاي متعلق به خانواده طلاقي(كمتري به نگرش 
  طلاق خويشاوندان دور را در افزايش گرايش به طلاق مؤثر مي دانند.

  تحليل استنباطي 
  فرضيه اول:

) در x2= 81/7خي دو جدول () و مقايسه آن با  df=3، با درجه آزادي  x2= 9/171از بررسي پاسخ هاي بدست آمده(
فرض تحقيق مبني بر اين كه طلاق انديشه شده در خانواده نزديك به افزايش گرايش به طلاق  %95با اطمينان  %5سطح 

  مي انجامد، پذيرفته مي شود.
  فرضيه دوم:

) در سطح x2= 81/7) و مقايسه آن با خي دو جدول(df=3، با درجه آزادي   x2= 9/81از بررسي پاسخ هاي بدست آمده(
با ازدياد طلاق انفجاري در خانواده « مبني بر اين كه  H1 توان نتيجه گرفت كه فرض مي %95با اطمينان  %5معني داري 

  پذيرفته مي شود.» نزديك، واكسيناسيون و كاهش گرايش به طلاق بيشتر خواهد بود
  فرضيه سوم:

  

  طلاقي و طلاقي پيرامون فاصله خويشاوندي دور مقايسه ديدگاه افراد داراي خانواده هاي غير .1جدول
  و گرايش بيشتر به طلاق

  

 خانواده طلاقي خانواده غيرطلاقي 

 4/14 5/1 ميانگين

 27/4 5/0 انحراف معيار

t 19/0 

df 290 

  
  

و مقايسه آن )  df=290با درجه آزادي    t= 19/0از مقايسه ميانگين پاسخ هاي افراد داراي خانواده هاي سالم و طلاقي (
هر قدر  "مبني بر اين كه  H1توان نتيجه گرفت كه فرض مي %95با اطمينان  %5) در سطح t )645/1 =tبا جدول توزيع 

درصد  5داري در سطح معني "طلاق در فاصله خويشاوندي دورتري اتفاق بيافتد، گرايش به طلاق بيشتر خواهد بود.
  شود .پذيرفته  مي

  فرضيه چهارم:
  

  مقايسه ديدگاه افراد داراي خانواده هاي سالم و طلاقي پيرامون فاصله خويشاوندي نزديك. 2جدول 
  و گرايش كمتربه طلاق 

  

 خانواده طلاقي خانواده غيرطلاقي 

 19/20 5/1 ميانگين

 89/3 5/0 انحراف معيار

t 89/1 

df 290 
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) و مقايسه آن با df=290و درجه آزادي    t= 89/1لاقي (از مقايسه ميانگين پاسخ هاي افراد داراي خانواده هاي سالم و ط
توان نتيجه گرفت كه فرض تحقيق مبني بر اين كه هر قدر مي %95با اطمينان  %5) در سطح t )645/1 =tجدول توزيع 

  طلاق در فاصله خويشاوندي نزديك تري اتفاق بيافتد، گرايش بدان كمتر خواهد بود، پذيرفته مي شود.
  رگرسيون

  

  ضريب همبستگي بين ميزان تاثير طلاق در خويشاوندان دور و نزديك . 3جدول   
  و ميزان ندامت و پشيماني در افراد متقاضي طلاق

  

 
ميزان ندامت
 وپشيماني

طلاق در خويشاوندان
 دور

 طلاق درخويشاوندان
 نزديك

 000/1  045/  184/-  
/045 طلاق در خويشاوندان دور  000/1  430/  

شاوندان نزديكطلاق در خوي  184/-  430/  000/1  

  
  نتايج محاسبه رگرسيون بين متغيرهاي طلاق در خويشاوندان دور و نزديك  .4جدول

  و ميزان پشيماني و ندامت در افراد
 

 .F Sig مجذور ميانگين درجه آزادي مجموع مجذورات 

 150a. 1,949 2,040 2 4,079 رگرسيون

   1,046 70 73,236 باقيمانده

    72 77,315 جمع

  
براي =P 057/0براي خويشاوندان دور و  =241/0Pو مقدار =949/1Fاصل از پژوهش مقدار بر اساس نتايج ح

خويشاوندان نزديك بدست آمده است.و ضرايب بتا به ترتيب براي تاثير طلاق خويشاوندان دور و نزديك در ميزان 
طرافيان نزديك در ميزان است، كه بيانگر تأثيربيشتر طلاق ا 249/0و  152/0ندامت و پشيماني افراد متقاضي طلاق

پشيماني افراد است. (لازم به توضيح است با اينكه متغير وابسته در فرضيات ميزان گرايش به طلاق است. اما متغير 
  مستقل فاصله خويشاوندي  از طريق تأثير بر ندامت و پشيماني افراد بر ميزان گرايش به طلاق تأثيرگذار است).

  

 

 ضرايب استاندارد شده ضرايب غير استاندارد

t Sig.    
 ضريب بتاخطاي استاندارد ضريب بتا

 /000 965/5  /403 401/2 ثابت

 /241 182/1 1520/ /026 031/0 طلاق در خويشاوندن دور

 /057 936/1  2490/ /019 /036طلاق در خويشاوندان نزديك
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  بحث. 4
يه به طور جداگانه مورد بحث قرار مي گيرد و بر اساس شواهد علمي و پژوهشي، توجيهات در اين قسمت، هر فرض

  مستندي براي آنها مطرح مي گردد.
  : طلاق انديشيده شده در خانواده نزديك، به افزايش گرايش به طلاق مي انجامد.1فرضيه

طلاق « ماري كريستين ژاك معتقد استبا بررسي هاي زير همسو و هم جهت است. به گونه اي كه  1نتايج آزمون فرض
ثبات، بچه هاي به خودي خود عامل ناكامي يا بدرفتاري بچه هاي طلاق نيست، بلكه فعل بزرگ شدن در شرايطي بي 

هنگامي كه تعارض به ميزان زيادي در زندگي زناشويي بروز نمايد و زوج ها نتوانند با ». طلاق را به حاشيه جامعه مي راند
 20(گريچ )، سازگاري ضعيف فرزندان1995،  19و برمن 18(ايرل يند، تبعات منفي زيادي از قبيل تربيت ضعيفآن كنار بيا
و ديگران ،  23(برودي ) وتعارض بين فرزندان1997، 22و كاكس 21(اون هاي مشكل زا به والدين)، دلبستگي1990و فينچام،

والدين خصمانه و لاينحل باشد و به طور علني و  ) اگر اختلافات بين1390( خواهد داشت. ووست مان، كورينا )1994
 اند در درازمدت، در رشد و پرورش كودكان مفيد تر باشد.مداوم در مقابل كودكان به وقوع پيوندد، جدايي آنها مي تو

ت گرينبرگ و ني معتقدند كودكان پرورش يافته در خانواده هاي طلاق، بعدها در زندگي زناشويي خود ديدگاه مطلوبي نسب
  به طلاق دارند.

و با توجه به  1درتحقيق حاضر، كمتر از متوسط مورد تأييد قرار گرفت، اين است كه مطابق با جدول1علّت اينكه فرض
خواهران و برادران مي شود، درصد كمتري از آزمودني ها،  -آنكه منظور از خانواده اصلي در اين تحقيق شامل والدين

تنها مواردي را ورتي كه اكثر تحقيقاتي كه به بررسي فرضيه انتقال پذيري پرداخته اند؛ والدين جدا شده داشته اند، در ص
و ارتباطش با افزايش طلاق بيشتر از آنكه به منطقي بودن يا نبودن طلاق  و بررسي كرده اند كه والدين جدا شده داشته اند

يجه ريسك طلاق را در آينده زناشويي فرزندان باشند به مشكلاتي كه با طلاق والدين ايجاد مي شود و در نتپرداخته 
افزايش مي دهد، توجه داشته اند. لازم به ذكر است زمينه فرهنگي كشورهاي مورد بررسي با بافت فرهنگي ايران متفاوت 

  (رسوخ بيشتر فرهنگ طلاق در جوامع غربي). است
  ن وكاهش گرايش به طلاق رخ مي دهد. فرضيه دوم : با ازدياد طلاق انفجاري در خانواده نزديك، واكسيناسيو

) معتقداست؛ طلاق در 2005نتايج بدست آمده از بررسي اين فرض، بانتيجه پژوهش هاي ذيل هم جهت است: ولفينگر(
اثر تعارضات كم نيز به همان نسبت ماندن در خانواده اي با تعارضات بالا مي تواند صدمه بزند. ووست مان، كورينا  براين 

درحالتي كه اختلافات جزئي و سطحي وجود داشته باشد، جدايي والدين در فرزندان شوك رواني ايجاد كرده، باور است، 
اكثر پاسخگويان، طلاق بستگان نزديك خود را  3تنش آنان را افزايش مي دهد. در پژوهش حاضر، بر اساس نتايج جدول

در از طلاق ها شتابزده و انفجاري صورت گرفته است.  منطقي و سنجيده مي دانند و به اذعان آنها موارد بسيار محدودي
   ، شدت تعارضات در نمونه آزمودني ها(نسل دوم) تا به آن حد است كه با فرض بدست آمدهضمن مطابق با نتايج 

نزديك و در نتيجه پشيماني آنها، تأثير زيادي در ممانعت آنها از تصميم و اقدام به طلاق منطقي نبودن طلاق بستگان 

                                                            
1.Erel 
2.Burman 
3.Grych & Fincham 
4.Owen 
5.Cox 
6.Brody 
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نداشته است. لازم به ذكر است، در اينجا نيز اكثر پاسخگويان را كساني تشكيل مي دادند كه از اعضاء هم نسل آنها جدا 
  شده بودند و اين در نتيجه بي تأثير نييست.

  فرضيه سوم : هر قدر طلاق در فاصله خويشاوندي دورتري اتفاق بيافتد، گرايش به طلاق بيشتر خواهد بود.
در مقايسه خانواده طلاقي و خانواده سالم، بين فاصله خويشاوندي دور و افزايش  tيج بدست آمده از آزمون براساس نتا

در حد كم و زياد(دو گروه پاسخ متضاد) تأييد شده  5گرايش به طلاق ارتباط وجود دارد و اين ارتباط براساس جدول 
) با عنوان ستيزه هاي 1372ست. پژوهش فرجاد (است. پژوهش مستقيمي در ارتباط با اين فرضيه صورت نگرفته ا

آنهايي كه با تأثير خويشاوندي  مطابقت دارد. آمده از اين فرض خانوادگي و طلاق ، به طور غير مستقيم با نتايج به دست
د. دور بر افزايش گرايش به طلاق موافق نيستند، افرادي هستند كه با توجه به شرايط و وضعيت خود تصميم گيري مي كنن

اين افراد كساني هستند كه از بلوغ رواني، اجتماعي، خود يابي و خود تمايز يافتگي مناسبي برخوردارند. تحقيقات 
در اين زمينه نشان داد كه افراد خود تمايز يافته ، توانايي جدا  2004)، اسكورن و سلز و آزن در سال 2004- 2002پاپكو(

 ديگران دارند. با توجه به آنكه مطابق با يافته هاي  بدست آمده، ميان سازي افكار و احساسات خود را از هم و از 
   از افراد متقاضي از تحصيلات  %80آزمودني هاي تحقيق به لحاظ سطح تحصيلي همگني نسبي وجود دارد( بيشتر از 

تي افراد و ميزان ارتباط و پايين تري برخوردارند). لذا مي توان گفت، دو گانگي در پاسخ ها به توانايي هاي رواني و شخصي
  نزديكي آنها با خويشاوند دور برمي گردد.

  فرضيه چهارم : هر قدر طلاق در فاصله خويشاوندي نزديك تري اتفاق بيافتد، گرايش بدان كمتر خواهد بود.
ي، بين فاصله در مقايسه ميانگين فراواني در خانواده طلاقي و خانواده غيرطلاق tبر اساس نتايج بدست آمده از آزمون 

در حد زياد تأييد  4خويشاوندي نزديك وكاهش گرايش به طلاق ارتباط وجود دارد و اين ارتباط براساس جدول توصيفي
شده است. در تفسير اين نتيجه مي توان گفت، به دليل افزايش سطح آگاهي افراد، آنها وضعيت زندگي خود را خاص خود 

عيت هاي مشابه مي پردازند و به دليل شرايط خاص خود اقدام به طلاق مي كنند. مي دانند و كمتر به مقايسه خود با وض
ازطرفي اين احتمال نيز وجود دارد كه افزايش سطح آگاهي و بينش اجتماعي افراد جهت پاسخگويي را هدايت كرده و 

ق بودند با آنهايي كه خواهر يا پرسشگر را از واقعيت دور كند.ضمن اينكه، تفاوت پاسخ متقاضياني كه متعلق به خانواده طلا
برادران جدا شده (اعضاء هم عرض) داشتند كاملاً مشخص بود. (در اكثر موارد آزمودني هايي كه والدين آنها جدا شده 

خواهر يا  در اين تحقيق اكثر پاسخگويان، بودند، طلاق والدين را در زندگي خود در حد زياد تأثير گذار مي دانستند.)
تحليل ديگر اين است كه به طور معمول مشكلات افراد متعلق به خانواده طلاق بيشتر است. از  شده داشتند. برادران جدا

اين جهت با وجود تلاش در جهت حفظ كانون خانواده، در صورت نبود عوامل محافظت كننده، خانواده به سمت تلاشي 
ي فرد و جامعه در پي دارد. مطالعات طولي نشان مي پيش مي رود.  طلاق به هر دليل درست يا نادرست، پيامدهايي برا

). 1380دهند كه اختلاف ميان سلامت روان بچه هاي طلاق و ساير بچه ها، با گذشت زمان افزايش مي يابد( آماتو، 
 Aseltine 1996, Rodgers  and).»طلاق والدين نه تنها سلامت و برآيند تحصيلي جوانان را تحت تأثير قرار مي دهد«

Rose, 2001)  بلكه برنامه و انتظاراتي كه جوانان از آينده زندگي خانوادگي خود دارند را نيز متأثرمي سازد. آگاهي و
انتظار جواناني كه تجربه طلاق والدين را داشته اند، به رفتار ومسير زندگيشان شكل مي دهد، به طوري كه در افزايش 

  ) با اينكه در كل اكثريت آنها انتظار ندارند كه طلاق بگيرند.(Hewitt, Skrbis and Western خطر طلاق مؤثر است
  بنابراين بر اساس آنچه كه گفته شد و يافته هاي اين پژوهش پيشنهادات مي گردد:
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والدين بسته به ميزان آسيب پذيري فرزندان كه شامل احتمال ايجاد اختلال رفتاري، افت تحصيلي و مسائل رشدي  .1
را به تأخير بياندازند و در صورت احتمال بروز مسائل حاد رواني در كودكان از اقدام به آن  در آنها مي شود، طلاق

  خودداري كنند.
زندگي زناشويي در عصر مدرنيسم در كليت خويش مبتني بر عقلانيت در انتخاب است. لذا قوانين مربوط به حقوق  .2

براي مثال  جهت هر چه اخلاقي تر و عادلانه تر شدن (خانواده نيز به عنوان يك عامل ساختاري مؤثر بر خانواده، در 
 خارج شدن طلاق از يك سويگي و حمايت قانون از اصل سرپرستي مشترك) اصلاح گردند. 

 براي آن دسته از آسيب هاي اجتماعي نظير طلاق كه از حد متعارف خارج مي شوند، تحقيقاتي در سطح ملي .3
و برنامه ريزي گروه هاي مختلف علمي بخصوص از حوزه هاي  (مطالعات طولي، موردي، تطبيقي) با نظارت

 روانشناسي، جامعه شناسي، حقوق و اقتصادي نياز است.

براي رسيدن به نتيجه اي دقيق تر، با توجه به موضوع پيشنهاد مي گردد، در تحقيقات بعدي دو نوع پرسشنامه به دو  .4
نهايي كه رضايتي به طلاق نداشته اند توزيع گردد و داده ها آ - 2آنهايي كه متقاضي طلاق هستند  -1گروه از افراد: 

 با هم مقايسه گردد (خانواده والديني هر دو گروه، طلاقي باشند). 

دررابطه موضوع پژوهش حاضر  - تحقيق در زمينه انتقال پذيري (واگيري) دركشور ما در مراحل ابتدايي است .5
  است كه از انجام چنين تحقيقاتي در كشورهاي غربي زمان اين در حالي  -هيچگونه تحقيقي صورت نگرفته است

قابل توجهي مي گذرد. بدون شك رسيدن كشورهاي غربي به اين مرحله از بلوغ و تكامل، اميدبخش است. اما نكته 
و  اساسي اينجاست كه هرقدر ما بخواهيم از اين منابع و يافته ها به نحو مؤثري استفاده كنيم، باز كافي نخواهد بود

 جاي خالي مطالعاتي كه به تفاوت هاي فرهنگي مي پردازند ، بسيار محسوس است.

براي بررسي فرضيه انتقال پذيري در تحقيقات آتي  تنها به دونسل در طول هم، يعني نسل اول (والدين جدا شده)  .6
اين جهت كه كاملا مسير پاسخگويي افراد مطلقه با والدين جدا شده و ونسل دوم (متقاضيان طلاق) توجه گردد، از 

  افراد مطلقه اي كه خواهر يا برادر جدا شده دارند(نسل هم عرض) با يكديگر متفاوت است. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 61  )9013 -  8913 ختي واگيري طلاق از خانواده اصلي افراد به زندگي مشترك آنها (مورد مطالعه: شهر تهران، سالتحليل جامعه شنا

  منابع 
 )تهران: (مهناز محمدي زادگان،مترجم پيامدهاي طلاق براي كودكان و بزرگسالان(چاپ اول). ).1380آماتو ، پل .(

  انجمن اولياء و مربيان. 
 ) 1شماره 1در پي تبيين جامعه شناختي طلاق. نشريه رونق.سال ).1369پيران، پرويز .  
 ) طلاق و اثرات آن بر خانواده. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران  ).1378خرازيان، شراره

  شمال. 
 ) (مريم رفعت جاه،رخساره كاظم مترجمان). تهران: نشر  قيق اجتماعي.(چاپ اول).روش پيمايشي در تح ).1376دواس

  مركز ملي مطالعات و سنجش افكار عمومي. 
 ) رابطه بين الگوهاي ارتباطي زوج هاي دانشجو و الگوهاي ارتباط  ).1387رسولي، م. نوايي نژاد ، ش . ثنايي ذاكر ، ب

  .4شماره  2زنان . سال والدين آنها. مجله علمي ـ پژوهشي تحقيقات
  ) رابطه بين الگوهاي ارتباطي زن و شوهر دانشجوي دانشگاه هاي تهران و الگوي ارتباطي  ) .1385روح شهباز، كامران

  والدين آنها. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن. 
 ) (چاپ اول). تهران: سروش.                                 مقدمه اي بر جامعه شناسي خانواده . ).1379ساروخاني، باقر  
 ) بررسي وضعيت طلاق و راهكارهاي كاهش آن در ايران. ماهنامه مهندسي فرهنگي.  ).1387كاظمي پور و ديگران

  . 20و  19شماره  2سال 
 ) ن: انتشارات دانشگاه طلاق و پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن. (چاپ سوم). تهرا ).1376ساروخاني، باقر

  تهران. 
 ) درآمدي بر روش تحقيق. (چاپ اول). تهران: انتشارات فريش. ).1388شاه محمدي، عبدالرضا  
 ) 34شماره  10مجله علمي پزشكي قانوني.سال  ).1383صابري، مهدي و بهاري ، فرشاد.  
 ) منصوري: تهران ).ولچاپ ا.(آسيب شناسي اجتماعي ستيزه هاي خانواده و طلاق .)1372فرجاد، حسين.  
 ) (چاپ ششم). تهران: نشر بهمن برنا .1حقوق مدني( خانواده ). (جلد ).1382كاتوزيان، ناصر .(  
 )شناسي(چاپ پنجم). (محسن ثلاثي، مترجم). تهران: نشرعلمي.زندگي و انديشه بزرگان جامعه ).1373كوزر، لوئيس  
 ) ا به كودكت بياموز.(چاپ اول).( مسعود مير مهدي، مترجم). رزيلنس، استقامت دروني ر ).1390ووست مان، كورينا

 تهران: روانشناسي جامعه. 

  
 Cohen, L,Manion,L,and Morrison, K(2000). Research Methods  in Education , London: 

Routlege, Falmer 
 Diekmann, A. Schmidheiny( 2008). (The Intergenerational Transmission of  Divorce: A Fifteen – 

Country  Study With the Fertility and Family Survey, ETH Zurich Sociology working paper No. 4 
 Goldenberg, L., and Goldenberg, H. (1996). Family Therapy, An Overview (4th edit). London: 

broods / Cole publishing company 
 Harkonen, Juho,Dronkers, Jaap.(2008). “the Divorce cycle in Cross National perspective: 

Results from the Fertility and Family Surveys”  the Center for Research on Inequalities and the 
Life Course, February. 

 Hewitt, Belinda, SkrbisZlatko and Western Mark.(2005). the Association Between Parental 
Divorce and Adolescents ExpecTations of Divorce, The University of Queensland  



  فصلنامه مطالعات جامعه شناختي ايران  62

 Wolfingor  Nicholas  H, Jun.(2005). (Undertanding the Divorce Cycle the Children of Divorce in 
their own) University of Utah Psychology. 

 Wolfinger, Nicholas H.(2004). Understanding  the Divorce  Cycle the Children of  Divorce in 
their Own, Demography 

  

  

  


